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یک ضرب‌‌المثل قدیمی می‌‌گوید: »شکســـت پلی است برای پیروزی« ولی 

گویا این ضرب‌المثل برای سران استودیو دیزنی درست تعریف نشده است. 

اســـتودیویی که هنوز هم پرفروش‌ترین آثار انیمیشـــن تاریخ را در کارنامه 

خود می‌بیند چند ســـالی است که با این رویه خداحافظی کرده و به لطف 

سیاســـت‌های »گل‌درشت« هالیوود، در حال از دست دادن مخاطبان خود 

در گیشه سینماها است. 

شاید هنوز هم برخی از طرفداران دیزنی، دلیل این افت را متوجه فراگیری 

ویروس کرونا بدانند ولی حتی اگر این موضوع را هم صادق بدانیم باز هم مثال 

نقض آن را در رده دوازدهم آثار پرفروش تاریخ از استودیوی »ایلومینیشن« 

می‌توان مشاهده کرد؛ »مینیون‌ها: قیام گرو«! که می‌‌توانیم به‌راحتی بگوییم 

که قانع نشدیم. 

سه اثر آخر دیزنی در گیشه با ارقام فروش و جایگاهی که کسب کرده‌اند، عملا 

شکست‌خورده محسوب می‌‌شوند. »قرمز شدن«، »لایتیر« و »دنیای عجیب«. 

شـــاید بتوان دلیل استقبال متوســـط از »لایتیر« را پیشینه شخصیت‌ها و 

داستان اصلی آن یعنی ســـری فیلم‌های انیمیشن »داستان اسباب‌بازی« 

بدانیم؛ ولی این موضوع هم نتوانست نجات‌‌بخش این انیمیشن باشد. 

پیـــش از این و پس از اکران انیمیشـــن دیزنی »دنیـــای عجیب« و فاجعه 

فروش آن در افتتاحیه، گفتیم که احتمالا این اثر شکســـت ســـنگینی 

خواهد خورد. براساس گزارش‌‌های ورایتی، فیلم »دنیای عجیب« دیزنی 

همچنان در باکس‌آفیس ضعیـــف عمل می‌‌کند. عملکرد ضعیف این اثر 

آغاز موج شکســـت برای فیلم‌های انیمیشـــن دیزنی بود. همان‌‌طور که 

توســـط Screen Rant گزارش شده اســـت، دنیای عجیب رسما با کسب 

امتیازی کمتر از هر فیلم انیمیشنی دیزنی در 31 سال گذشته، به سلطه 

انیمیشن دیزنی در رده‌بندی CinemaScore  پایان داد. شرکت تحقیقات 

بازار CinemaScore که از تماشاگران سینما پس از دیدن فیلم نظرسنجی 

می‌‌کند، فاش کرده که دنیای عجیب امتیاز یک اثر »درجه دو« را دریافت 

کرده اســـت. این امتیاز آن را به اولین فیلم اســـتودیوی انیمیشن والت 

دیزنی تبدیل می‌‌کند که براســـاس معیارهای CinemaScore امتیازی تا 

این حد پایین را دریافت می‌‌کند. CinemaScore  از ســـال 1991 شروع 

به نظرســـنجی از بینندگان فیلم‌‌های انیمیشن دیزنی کرده است. 

در افق چشـــم‌انداز بازار، صنعت سینما هنوز نشانه‌هایی از آسیب ناشی از 

تعطیلی به دلیل کووید-19 را نشان می‌دهد. اعداد فروش هفته تعطیلات، 

در مقایسه با سال گذشته حداقل 10 درصد کاهش یافته است. از آنجایی که 

فروش گیشه امسال در مقایسه با همین هفته در سال 2019 تقریبا نصف 

شده اســـت می‌‌توان اذعان داشت که صنعت سینما همچنان با ماجرایی 

چالش‌برانگیز روبه‌‌رو است. 

اما این شکست، آینده امیدوارکننده‌ای را برای آینده نوید نمی‌دهد. با توجه به 

شکست‌های استودیو دیزنی طی سال گذشته میلادی، بد نیست تا نگاهی 

به آثار شکست‌خورده استودیوی دیزنی طی چند سال گذشته بیندازیم تا 

ببینیم چقدر از آنها درس گرفته‌اند.

کدام یک از پروژه‌‌های دیزنی شکست ‌‌خوردند؟

خانواده در برابر محتوای دور از خانواده
شروین فضلعلی‌‌زاده

منتقد  سینما

با نگاهی به این لیســـت با ضرری نزدیک به یک میلیارد و 800 میلیون دلار مواجه 
می‌شویم! جدا از این موضوع که تعدادی از این آثار، فیلم‌های زنده و غیرانیمیشنی 
بودنـــد و تاثیرات کووید-19 بر فروش برخی از آنها، یک نکته مشـــترک را در میان 
دلایل این شکســـت‌ها می‌توان مشاهده کرد؛ »داســـتان و محتوا«! حتی با وجود 
حضور ستاره‌های سینمای هالیوود و حتی کارگردان‌هایی با سابقه بسیار درخشان 
به‌خصوص در بخش انیمیشـــن، این ضعف و اشـــکال باز هم باعث شـــده این آثار 
با فاجعه مواجه شـــوند. این موضوع با توجه بـــه مخاطبان عمومی آثار و تولیدات 
سینمایی استودیوی دیزنی یعنی خانواده‌ها و سابقه این استودیو، کمی غیرعادی 
به‌نظر می‌رســـد. برای درک بیشتر این فاجعه در تولیدات دیزنی لازم نیست خیلی 
در تاریخ جست‌وجو کنیم. هشـــت‌اثر از 10 اثر پرفروش تاریخ سینمای انیمیشن 
جهان، از آثار دیزنی هســـتند: »یخ‌زده«، »داستان اسباب‌بازی«، »در جست‌وجوی 
دوری«، »شـــگفت‌انگیزان«، »زوتوپیا« و »شیرشاه« ولی سهم دیزنی در سال 2022 

با فاصله در رده‌های بالاتر از 100 قرار دارد.
اما دلیل این شکست چیست؟ دیزنی یک استودیوی تولید آثار خانوادگی محسوب 
می‌شـــود و بخش عمده‌ای از این آثار در قالب انیمیشن در سراسر جهان شناخته‌ 
شده‌اند. شاید در نگاه اول انیمیشن‌ها برای مخاطبان کودک و خانواده تولید و اکران 
می‌شود و سال‌ها هم همین موضوع در دستور کار دیزنی قرار داشت ولی با تغییرات 
سیاســـت‌های هالیوود در تولیدات و همچنین اصلاح برخی قوانین نانوشته برای 
نامزدی جوایز اسکار، آنها هم سوار بر این موج شدند و حرکاتی را که شاید پیش‌ازاین 

به‌صورت کمرنگ و زیرپوستی اجرا می‌کردند، پررنگ‌تر کردند.
حضور شـــخصیت همجنسگرا یا رنگین‌پوست یا اقلیت مذهبی یا آسیایی یا معلول 
جســـمی در آثار به یک باید نانوشته تبدیل شد و درنتیجه قداست و آرامش محیط 

خانواده دچار اختلال شد.
این موضوع که همجنســـگرایی در تمام ایالت‌های آمریکا پذیرفته ‌شده، دلیلی بر 
پذیرفته‌شده بودن این موضوع در بطن جامعه و خانواده‌ها )ولو جامعه به‌ظاهر آزاد 
آمریکایی( نیست و حتی این اقلیت هنوز هم برای ورود به اجتماعات داخلی، تلاش 
و تقلا می‌کنند. بااین‌حال به‌شکل عجیبی هالیوود تلاش دارد به‌شکلی غیرعادی 

برای عادی‌سازی این موضوع تصویرسازی کند.
حضور قهرمانان رنگین‌پوســـت به‌خصوص سیاه‌پوســـت در انیمیشن‌های دیزنی 
درحالی‌کـــه هنوز برخوردهای نژادپرســـتی در عمق وجود جامعـــه آمریکا رخنه و 

نهادینه‌شـــده، یکی از مضحک‌ترین اقدامات این اســـتودیو بود که بیشتر به‌نظر 
تلاشی برای مشخص کردن جدایی رنگین‌پوستان از جامعه اصیل آمریکایی است.
دوبـــاره به بحث اصلـــی برگردیم. چرا خانواده‌ها اســـتقبال چندانی از آثار دیزنی 
نکرده‌اند. همه ما با داستان و انیمیشن محبوب »رابین هود« آشنا هستیم و خاطره 
داریم. این موضوع فقط مختص یک کشور نیست و تقریبا در تمام جهان این موضوع 
صادق است. داستانی عاشقانه و حماسی و البته با دستمایه‌های طنز. قطعا هیچ 
پدر و مادری نگران این نیســـت که فرزندش پس از دیدن این اثر تلاش کند تا »پی 
جی« )پرنس جان( یا »داروغـــه ناتینگهام« را به‌عنوان الگوی رفتاری خود انتخاب 
کند یا مانند رابین هود تلاش کند تا تیر خود را به هدف بزند )جدا از خرابکاری‌های 
احتمالی در خانه!( اما آیا یک خانواده ‌دوست دارد که فرزندش )دختر یا پسر( با یک 
داستان که قهرمان اصلی آن یا شخصیت‌های اصلی و مثبت آن انحرافات جنسی 
دارند، خاطره‌سازی کند؟ برخی مخالفان این موضوع اعتقاد دارند که همجنسگرایی 
نوعی رفتار، گرایش و شـــاید بیماری روانی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد ولی 
آیا این موضوع با آموزش و عادی نشـــان دادن این مفاهیم یکی است؟ آیا خانواده 
می‌تواند بپذیرد که این مفاهیم درکنار ارزش‌هایی مثل شجاعت، دوستی، جسارت، 

نوع‌دوستی و... قرار بگیرند و به کودکان آموخته شوند؟
این موضوع درســـت است که یک اثر انیمیشنی در وهله اول »برای« کودکان تولید 
می‌شـــود اما اینکه او بتواند آن اثر را ببیند، »انتخاب« خانواده و پدر و مادر اســـت، 
پس در وهله دوم اثر باید برای موفقیت، اســـتانداردهای لازم و جذابیت‌هایی برای 

بزرگسالان هم داشته باشد.
در انیمیشـــن »قرمز شدن« داستان درباره گروهی از دختران در آغاز دوران بلوغ و 
رشد فکری و عاطفی است که بالذات موضوع عجیبی نیست و کاملا پذیرفته‌شده 
است اما اینکه قهرمان داستان به‌شکلی آشکار یکی از دوستان خود را به‌عنوان یک 
همجنسگرا تشویق و حتی کمک کند، برای نمایش به کودکان قطعا نامناسب است. 

اولا نمایش این موضوع باعث می‌شـــود رده‌بندی سنی اثر بالا برود که سبب افت 
فروش در گیشـــه به‌دلیل عدم تمایل خانواده به دیدن آن با کودکان خود می‌کند و 
درثانی نمایش مفاهیم مربوط به سنین بلوغ در دختران نیاز به‌دقت و ظرافت بیشتری 
دارد که نمونه آن را در انیمیشـــن سینمایی »همین دیروز« )Only Yesterday( از 
آثار استودیو »جیبلی« می‌توان دید یا در انیمیشن »دنیای عجیب« نمایش قهرمان 
اصلی داســـتان که تلاش دارد گرایش‌های جنسی خود را به خانواده‌اش بقبولاند، 
برای کودکان اصلا مناسب نیست، بنابراین چرا باید یک خانواده با کودکان خود راهی 
سینما و تماشای اثری شوند که طی آن باید مدام موارد مختلف را به فرزندان‌شان 

توضیح بدهند؟
درکنار این موضوع، داســـتان و گیرایی آن یکی دیگر از عناصر مهم در بحث محتوا 
محسوب می‌شود. مخاطب براساس سلیقه، ذائقه و البته میزان درک خود از مسائل و 
مفاهیم، اقدام به انتخاب یک اثر می‌کند و نباید فراموش کنیم که سینما و انیمیشن از 
عناصر مهم صنعت »سرگرمی« محسوب می‌شوند؛ اما داستان‌های آثار جدید دیزنی 
به‌شدت ساده و تکراری شده‌اند که با گذشت زمان کوتاهی از داستان، حدس زدن 
ادامه و حتی انتهای آن برای مخاطب آسان است، بنابراین خیلی درگیر اتفاقات اثر 
نمی‌شود و درنتیجه اثر، جذابیت خود را از دست می‌دهد. شاید بتوانیم آثار معدودی 
را با داســـتانی کمی متفاوت نام ببریم که اتفاقا با استقبال مواجه شده‌اند؛ آثاری 
مانند »6 قهرمان بزرگ« یا »یخ‌زده« یا حتی »مینیون‌ها« )که البته اثر دیزنی نیست 
ولی به‌عنوان اثری موفق با داســـتانی جذاب و البته استفاده خوب از موفقیت‌های 
قبلی می‌توان از آن نام برد(؛ اما به‌عنوان‌مثال در انیمیشـــن »لایتیر«، شخصیت‌ها 
آنقدر از داســـتان اورجینال شخصیت اصلی دور شده‌اند که دیگر نه کودک امروز 
به‌عنوان مخاطب جدید آنها را به‌عنوان قهرمانان جدید خود جدی می‌گیرد و نه کودک 
قدیم! در خاطرات خود جایی درکنار داستان‌های اسباب‌بازی و اسباب‌بازی‌های 

دوست‌داشتنی آن، به این دار و دسته »باز لایتیر« و تیمش می‌دهد.

البته این موضوع تنها دلیل برای عدم استقبال خانواده‌ها نیست. نیاز به فانتزی در 
آثار انیمیشن یک ضرورت و باید است اما وقتی این فانتزی از یک حد بیشتر می‌شود 
دیگر جذابیت ندارد، مثل نمک یا شـــکر که تا وقتی به‌اندازه باشـــند طعم خوبی 
احساس می‌کنیم ولی اگر زیاد از حد استفاده شوند قطعا آزاردهنده خواهند بود.

مثلا در دنیای عجیب تقریبا تا پایان داســـتان، بیننده با فضای ملموسی مواجه 
نمی‌شود تا فانتزی دنیای خیال‌انگیز آن حس شود و این موضوع یکی از نکاتی 
اســـت که تقریبا اکثر منتقدان )حتی طرفـــداران محتوای این اثر( به آن اذعان 

داشته‌اند.
دیزنی از دنیای دل‌انگیز و داستان‌های جذاب دوران طلایی خود دور شده و فاصله 
گرفته است. داستان‌ها کاملا قابل پیش‌بینی و تکراری شده‌اند و ورود این تولیدات به 
دنیای نوجوانان و بزرگسالان، شاید یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات مدیران این استودیو 
بوده،چون با این حرکت مخاطبان سنتی خود یعنی کودکان و خانواده‌ها را از دست 
می‌دهند و این موضوع رو بازار و چرخه مالی آنها نیز به‌شدت تاثیرگذار بوده است.
خانواده‌های امروز دیگر مانند خانواده‌های قدیمی، ســـاده‌انگار نیستند. آنها هم 
همراه با پیشـــرفت جامعه، پیشـــرفت کرده‌اند و در موضع تربیت صحیح با اصولی 
نوین حرکت می‌کنند و نوع سختگیری‌هایشـــان نیز متفاوت شـــده اســـت. قطعا 
مانند گذشـــته با دیدن تصاویر جذاب و پررنگ‌ولعاب، نمی‌توان آنها را راضی کرد و 
به‌اصطلاح »گول زد«. در دنیای پر از رســـانه و شبکه‌های اجتماعی امروز، نکات و 
اتفاقات و محتواهای مختلف به‌سرعت نقد و تحلیل و منتشر می‌شوند و دسترسی 
به آنها خیلی سریع و راحت است، بنابراین خانواده‌ها دقت و ریزبینی بیشتری روی 
این موضوع و تاثیرات محتوایی که در اختیار فرزندانشان قرار می‌گیرد دارند. سال 
جدید صدمین سال تاسیس این استودیوی مشهور و بزرگ است اما گویا »باب ایگر« 
و هیات‌مدیره دیزنی خیلی تاکید و تلاش برای حفظ میراث »والت دیزنی« فقید ندارند 
و تصمیم گرفته‌اند تا آثار انیمیشن استودیو را وارد دنیای آثار نوجوانان و بزرگسالان 
کـــرده و به خانواده‌ها و کودکان کم‌توجهی کنند. جایی که نه‌تنها خارج از قلمرو و 
سیطره آنها است که مدعی مصمم و موفقی به نام »انیمه ژاپنی« در آن حضور دارد 
که با تمام زوایای پنهان و آشـــکار این قلمرو نیز آشناســـت. شاید بهترین توصیه به 
دیزنی این باشـــد که این دنیای جدید را به حرفه‌ای‌های آن بسپارند و بیشتر از این 
از همراهان همیشـــگی و حالا جدی خود، فاصله نگیرند، چون خانواده‌ها دربرابر 

محتوای دور از خانواده، کوتاه نمی‌آیند.

سرود کریسمس )2009( با 100 میلیون دلار ضرر
»سـرود کریسـمس« )کـه در ایـران بـا 
نام »ماجراهای اسـکروچ« هم شـناخته 
می‌شـود( بـه نویسـندگی و کارگردانـی 
»رابرت زمکیس«، اقتباسـی انیمیشـنی 
از داسـتان معـروف »چارلـز دیکنـز« و 
سـومین فیلـم انیمیشـنی زمکیـس بعد 
از »قطار سـریع قطبـی« و »بیوولف« بود 
کـه بـا تکنیک موشـن‌کپچر تولید شـد. 
)سـال 2009، تکنیـک موشـن‌کپچر با 
اسـتقبال مخاطبـان و منتقـدان روبه‌‌رو 

شـده بـود. در‌حالی‌کـه بـازی جیـم کـری و گـری اولدمـن مـورد تحسـین قرار 
گرفـت، فیلـم درنهایـت بـه دلیـل لحـن بیـش از حـد تیـره، فیلمنامـه درهـم و 
برهم و CGI نادرست، با استقبال متفاوتی مواجه شد. یک سرود کریسمس 

در گیشـه جهانـی بـا ضـرری میلیـون دلاری!

قرمز شدن )2022( با 167 میلیون دلار ضرر
مانند دنیای عجیب، »قرمز شـدن« هم نمونه دیگری از شـاخه انیمیشـن 
دیزنـی اسـت که نتوانسـته مخاطبـان را تحت‌تاثیر قـرار دهد. هرچند قرمز 
شـدن را باید به خاطر اینکه اولین فیلم پیکسـار اسـت که توسـط یک خانم 
کارگردانـی شـده )»دُمـی شـی«، کـه قبلا انیمیشـن کوتاه تحسـین شـده 
»بائـو« را کارگردانـی کـرده بـود( تحسـین کـرد، با این حال ایـن فیلم از نظر 
فـروش، ضعیـف عمـل کـرد.  در‌حالی‌کـه این فیلم مورد سـتایش منتقدان 
قرار گرفت، از نظر مالی وضعیت خوبی نداشت. تصمیم دیزنی برای اکران 
»قرمز شدن« در دو پلتفرم سینما و سرویس پخش خود یعنی Disney+ و 
ضعف در جذب مخاطب عام و خانواده‌ها باعث عملکرد ضعیف فیلم شد 

و در نتیجه اسـتودیو 167 میلیون دلار در گیشـه از دسـت داد. 

سیزدهمین جنگجو )1999( با 210 میلیون دلار ضرر
نام والت‌دیزنی در سـاخت »سـیزدهمین جنگجو« دیده نمی‌شـود اما دیزنی در سـاخت 
و اکران این فیلم در سـال 1999 نقش داشـته اسـت. قبل از اینکه دیزنی بیشـتر صنعت 
فیلم را در اختیار داشـته باشـد، وقتی می‌‌خواسـتند فیلم‌هایی را اکران کنند که مطابق 
بـا برنـد معمولـی سـرگرمی کـه در آن تخصـص داشـتند نبـود، از »تـاچ اسـتون پیکچرز« 
بـرای تولیـد ایـن پروژه‌‌هـا اسـتفاده می‌‌کردنـد. در‌حالی‌کـه دیزنی شـاهد موفقیت‌‌های 
زیـادی در گیشـه تحـت نـام تـاچ اسـتون بـود، قطعـا سـیزدهمین جنگجـو یکـی از آنهـا 
نبـود.  سـیزدهمین جنگجـو بـه دلیـل کارگردانـی »جان مک تیرنـان« )کارگـردان آثاری 
نظیر »جان‌سـخت« و »غارتگر«(، جلوه‌‌های بصری و دکوراسـیون صحنه، مورد سـتایش 
قـرار گرفـت، امـا بـه دلیـل یـک سـری اشـکالات مـورد نقـد نیـز واقـع شـد. حضـور یـک 
قهرمـان مثال مسـلمان در سـرزمین‌های شـمالی در‌حالی‌کـه هیـچ تعریـف درسـتی از 

ایـن موضـوع در داسـتان وجـود نداشـت، و اشـکالات زیـادی که به رفتارهای این شـخصیت وجود داشـت، منتـج به ضرر کلی 
۲۱۰ میلیون دلاری در گیشـه جهانی شـد. 

سرزمین فردا )2015( با 170 میلیون دلار ضرر
فیلم دیگری که براسـاس یکی از جاذبه‌‌های پارک تفریحی دیزنی سـاخته شـده 
اسـت، »سـرزمین فردا« تلاشـی از سوی استودیو برای ساخت فرنچایزی شبیه به 
دزدان دریایی کارائیب بود. در‌حالی‌که در این فیلم یک بازیگر فوق ستاره یعنی 
»جورج کلونی« حضور داشت و توسط »بردَ برِد« کارگردانی شد )مغز متفکر پشت 
آثـار موفـق تولید‌شـده‌ای مانند »شـگفت‌‌انگیزان«، »غـول آهنیـن«، »راتاتویی« و 
»ماموریت غیرممکن 4: پروتکل ارواح«(، سـرزمین فردا نتوانسـت مخاطبی پیدا 
کنـد.  سـرزمین فـردا بـه دلیـل عـدم وجـود بازاریابی قـوی پیش از اکران در سـال 
2015، نتوانسـت شـکوه لازم را به دنیای واقعی منتقل کند. با عملکرد ضعیف 
در ایجاد کمپین تبلیغاتی و ضرر حدود 170 میلیون دلاری در گیشـه، هر‌گونه 

برنامه‌‌ریـزی بـرای پروژه‌‌های آینده درخصوص سـرزمین فـردا پایان یافت. 

رنجر تنها )2013( با 230 میلیون دلار ضرر
»رنجـر تنهـا« در سـال 2013 درسـت بعـد از اینکه 
بـرگ برنده پولسـاز دیزنی یعنـی »فیلم‌های دزدان 
دریایی کارائیب« به پایان سـفر خود رسـید، اکران 
شـد. ایـن فیلـم قرار بـود به‌عنوان اثر پولسـاز بزرگ 
بعدی دیزنی به بازار عرضه شود، اما حتی با وجود 
حضور فوق سـتاره‌ای مانند »جانی دپ«، این یک 
قمـار بـزرگ بـرای شـرکت بـود. سـقوط رنجـر تنها 
به‌دلیل افزایش شـدید بودجه فیلم از سـقف مورد 
انتظـار بـود. فـروش این فیلم در سرتاسـر جهان به 
230 میلیـون دلار رسـید کـه قابل‌توجـه اسـت اما 

بـا توجـه بـه بودجـه تولیـد و بازاریابـی فیلـم کـه 250 میلیـون دلار بود، کافی نبـود، رنجر 
تنهـا 220 میلیـون دلار برای دیزنی از دسـت داد.

مریخ به مادران احتیاج دارد )2011( با 200 میلیون دلار ضرر
آخریــن میــخ تابــوت انیمیشــن ســبک موشــن‌کپچر را »مریــخ بــه مــادران 
احتیــاج دارد« بــا شکســت هــم در وادی نقد و هم در گیشــه زد. در‌حالی‌که 
»رابــرت زمکیــس« کارگردانــی و نویســندگی »ســایمون ولــز« را رهــا کــرده 
بــود، تغییــر در رهبــری باعــث شــد کــه فیلــم توســط منتقــدان مــورد توجه 
قــرار نگیــرد.  جلوه‌‌هــای موشــن‌کپچر منســوخ شــده بــود و نوشــته‌‌های 
فیلــم چیزهــای زیــادی را بــرای روایــت باقــی گذاشــت. پس از اکــران فیلم، 
اســتودیوی پشــتیبان فنــاوری تصویربــرداری موشــن کپچــر اثــر یعنــی 
ــون دلاری،  ــان 200 میلی ــا زی ــد. ب ــل ش ImageMovers Digital تعطی
مریــخ بــه مــادران احتیــاج دارد ســمبل بدتریــن فیلــم بــرای بســیاری از 

اســتودیوها خواهــد بــود. 

جان کارتر )2012( با 240 میلیون دلار ضرر
ــمِ مریـــخ«  »جـــان کارتـــر« براســـاس رمـــان تحسین‌شـــده »شـــاهزاده خانـ
نوشـــته »ادگار رایـــس بـــاروز«، تلاشـــی ازســـوی دیزنـــی بـــرای ســـاخت یـــک اثـــر 
ـــی،  ـــع عال ـــت؛ منب ـــم را داش ـــم محک ـــک فیل ـــر ی ـــام عناص ـــود و تم ـــروش ب پرف
یـــک کارگـــردان بااســـتعداد )»انـــدرو اســـتانتون« کـــه قبـــا فیلـــم »وال-ایـــی« 
و »در جســـت‌وجوی نمـــو« را کارگردانـــی کـــرده بـــود( و جلوه‌هـــای ویـــژه 
چشـــمگیر. درمجمـــوع جـــان کارتـــر اســـتقبال متوســـطی به‌دســـت آورد. 
بســـیاری بـــه فقـــدان قـــدرت قابل‌تشـــخیص ســـتاره و بازاریابـــی ضعیـــف 
ــان  ــم را از رمـ ــدی فیلـ ــید به‌طورجـ ــر می‌رسـ ــه به‌نظـ ــد کـ ــاره می‌کننـ اشـ
دور می‌کنـــد به‌عنوان‌مثـــال، ابتـــدا جـــان کارتـــر اهـــل »مریـــخ« بـــود امـــا 
ـــه  ـــک ب ـــا نزدی ـــزی ب ـــی فانت ـــه علم ـــن حماس ـــرد. ای ـــر ک ـــد، تغیی ـــل از تولی قب

ـــه در  ـــه‌ای ک ـــان داد. فاجع ـــده پای ـــتر در آین ـــای بیش ـــد فیلم‌ه ـــه امی ـــان، ب ـــر جه ـــرر سراس ـــون دلار ض 240 میلی
ـــد! ـــج ش ـــم منت ـــل ه ـــر مدیرعام ـــه تغیی ـــتودیو ب ـــل اس داخ

دنیای عجیب )2022( با 147 میلیون دلار ضرر
»دنیـــای عجیب« یک فیلـــم بلندپروازانه 
انیمیشن والت‌دیزنی اســـت که از CGI و 
برخی انیمیشـــن‌های دو بعدی برای زنده 
کردن دنیای رنگارنـــگ و هیجان‌‌انگیز در 
صحنه سینما اســـتفاده می‌کند. دنیای 
عجیب صداپیشگان فوق‌العاده‌‌ای داشت )از 
جمله »جیک جیلنهال« و »گابریل یونیون« 
و... (، محیط جالبی داشـــت و »راب هال« 
به‌‌عنوان یکی از کارگردانان آن کار می‌‌کرد 
)برخی از کارگردانی‌های قبلی »هال« شامل 

موآنا و »6 قهرمان بزرگ« بود(.  در‌حالی‌که باید دیزنی را برای خلق یک داستان جدید 
و اورجینال ستود، اما درنهایت این اثر، کاری بسیار پرخطر بود، به‌‌خصوص اکران فیلم 
در همان دوره‌ای که فیلم سینمایی »پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه« بر سینماها 

تسلط داشت. دنیای عجیب از نظر منتقدان و البته مسائل مالی شکست خورد. 

مولان )2020( با 150 میلیون دلار ضرر
صرف‌نظـــر از اینکـــه طرفـــداران ممکـــن 
اســـت در مـــورد کیفیـــت بازســـازی‌‌های 
لایو‌اکشـــن دیزنـــی از انیمیشـــن‌های 
ــا  ــد، آنهـ ــر کننـ ــه فکـ ــان چـ محبوبشـ
ـــه  ـــت گیش ـــه دینامی ـــد ک ـــت کرده‌ان ثاب
»کتـــاب  بازســـازی‌‌های  هســـتند. 
جنـــگل«، »زیبـــا و هیـــولا« و »شیر‌شـــاه« 
بـــا توجـــه فراوانـــی روبـــرو شـــد، امـــا 
متاســـفانه نمی‌تـــوان همیـــن را بـــرای 
بازســـازی لایـــو اکشـــن »مـــولان« دیزنـــی 

گفـــت. آغـــاز همه‌‌گیـــری کوویـــد-19، کاهـــش علاقـــه بـــه بازســـازی‌‌های 
لایو‌اکشـــن و بحث‌‌هـــای فـــراوان پیرامـــون ســـاخت خـــود فیلـــم، عوامـــل 
ـــون دلار در  ـــدود 150 میلی ـــولان« ح ـــدند »م ـــث ش ـــه باع ـــد ک ـــددی بودن متع

ـــد.  ـــت بده ـــان از دس ـــر جه سراس

گشت جنگل )2021( با 151 میلیون دلار ضرر
در عصری که ایده »ستاره فیلم هالیوود« 
در حال تبدیل شـــدن بـــه یک اصطلاح 
باستانی اســـت، »دواین راک جانسون« 
هنوز یکی از معـــدود نام‌های بزرگ آثار 
گیشـــه‌ای باقی‌مانده در هالیوود است. 
براساس قایق‌سواری تفریحی در دنیای 
دیزنی با همین نام، گشت جنگل سوار بر 
این امید بود که با استفاده از این محبوبیت 
جادویی، یک سواری تفریحی موفق مانند 
اقتباس‌های مشابه نظیر اولین قسمت 

فیلم دزدان دریایی کارائیب که بسیار موفق بود، باشد. اما با وجود بودجه بالای 
فیلم و قدرت ســـتارگان، براساس گزارش‌ها »گشت جنگل« در هفته افتتاحیه به 
۸۰ میلیون دلار نیاز داشت تا بتواند به سوددهی برسد. اما نمرات ناچیز منتقدان 

و تاثیرات بیماری همه‌گیر کووید-19 منجر به ضرر 151 میلیون دلاری شد. 

خداحافظی دیزنی با دوران طلایی


